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از طرف مدرسہ ۔بار۔ہ' اہی کرک من تقدیم 
ا اما جردبد 


چنانچه راع بہط؛اب !, گاائین 


ٴ 
تے .ا سں ق سے 


باشد 
ناما کف َ ا کک 1 اھ حيه گرماں مکائہ فرمائیل 
محا خ۱ و 

سا ہ۔ سس 
تھران ےگایکارة ہوک شیخ خہابان سیروس 
کو چە ساداتک ا ضوی ام - مطہوعاتی حکمٹ 


وبرے + گیغان - چابِ‌خاتڈ مات 


فھررست جلد سیوم ارشاد العوام 
وا ین جلد در معرفت امامان است 
ودر آن چند مطلباست 


عنوان 


در تقسیم کتاب ہرس مطلب 


الب از 


در معرفت‌ائمه طاھرین ومعرفت مقامات وبعض فضایل ابشان 


است کە در پنج مقصد بیان میشود 


مقصد افول 


دراثبات امامت ائثمه طاھرین استبدلیلھای ظاھری و در آن 


فصل - در اینکە خلقت عالم بر نھج حکمت است و خداوند برای 
ھردردی دوائی‌خلقت فرمودہ پس برای جھالت مردم پیغمبران 


فرستادہ وامامان قرار دارہ است 


آ در اینکه بنی آدم مدنی الطبعند و مختلف الطبایع و فساد 


خواھند کرد پس حاکمی میخواھند عالم عادل 
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۳۵ 

خداوند کكمك کردہ و عالم عصرق کند و آن امراض را بعرق بیرون کند 
و عرق عالم آن است کە روی زمین از خون منافقن تر شود و جمیع آن 
امراض بقتل و طاعون بر طرف شوند و اگر قدری ھے میماند امام عليه 
السلام بشمشیر ھمایون عالم را پاك و پاکیزہ فرماید واگر هم قدری ہمانند 
مطیع و منقاد باشند و میمائند بجھت خوردن حسرت و چشیدن طعم ذلت 
وشفای دل مؤمنان وعصر عصر عدل و انصاف وصحت وسلامتی شود پس 
معلوم شد کە احکام صحت امروز نیست و احکام مرض آنروز و مرض 
ھم در هر عضوی طوری است پس احکام امروز میہاید مختلف باشد وهر 
حدیثی طوری و هر فقبھی بطوری مسشئله گوید کے هر یك شفای امراض 
مقلدین خود باشند و این است زع ا ینار مطالاظ ند آاپا ھا 
میکنند کە باید حکم صحت را پیدا کرد و دست بآان نمیرسد پس ہمظنه 
باید او را جست ما میگوئیم کے شما صحیح نیستید و بآن احکام مکلف 
نیستید که بیقین آنرا پیدا کنید یا بمظنه شما امروز مریضید و حکم امروز 
را باید طلب کنید وحکم امروز ممکن است و دست رس وعلم بآن آسان 
اعت اق فیس تاق کر ناحوشی دارید کە علم نمیتو انید با گثیك آن 
ھم علاجی دارد کہ علاج آن دست رس است بھر حال تا ناخوشید دوا 
دست رس است و چون صحیح شدید غذا دست رس خدا اجل از آن 
است کے شما را مریض یا صحیح کند و محتاج بغذاو دواو دوا رااز 
شما منع کند نمیدائم از حکمتھا لذت میبری یا نە و از این زبان عامیانه 
عجب میکنی یا نهە که یك کتاب سخن را در یك صفحہ بزبان عامیانه 
مینویسم پس بشوی اورای اگر ھمدرس مائی آن حرفھای دور و دراز بکار 
نمیخورد ومنتھای سخن ھمین است پس بابن ‌ہرھانھا چون امام آید هنگام 


ء,‌۷)' 
مرض گذشتہ باشد و احکام او بر طرف شود این است کے فرمودند که 


۔عالم را دورہ دیگر رسدو وضع وضع دیگر گردد و بکلی این اوضاع 
واین اخلاق وابن احوال واین اعمال برطرف شود وبنیانی جدید بگذارند 
و شرع نبی را صلی الله عليه و آلە چنانکە در آن کتاب جدید باو دستور ۔ 
العمل دھند ظاہر کند و ھمان حلال محمد است و حرام محمد صلی اللہ 
عليه وآلە نمی بینی کە چون بقول طبیبی عمل کنی از گفته اوتخلف نکنی 
اگر چے هر روزی دوائی گوید دوا دوای اوست و علاج علاج او 
بفھم چە میگویم . 
قص ےل 
بدانکە خدا روز اول کە عقل را آفرید باو گفت پشت کن پشت کرد تا 
آمد باین عالم و منتھی تنزل او درعھدحضرت آدم بود پس بزبان حضرت 
آدم وسایر داعیان بسوی خداخطاب اقبال کن و رونما بعالم رسید چراکہ 
حجتھا در وقت فرود آمدن زبان تکوینی بودند و در وقت بالا رفتن زبان 
تشریعی ھستند پس بزبان تشریعی پیغام آوران عالم بنای بالارفتن راگذارد 
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